سید حسین بهجتی گنابادی
مدرسی چهاردهی، مرتضی

سید حسین بهجتی گنابادی نوجوانی بود شاعر و ادیب،در سال هزار و دویست و نود و هفت خورشیدی در دو کیلومتری جویمند گناباد متولد شد،پدر او حاج سید محمد تقی‏ مهدوی از دانشمندان روحاین آن دیار بشمار میرفت،با کشاورزی گذران می‏کرد و در نزد مردم آن سامان محترم بود،دوست ناکام مادر سن یازده سالگی برای تحصیل‏ به مشهد رفت و پس از سه سال توقف در آنجا که مقدمات ادبیات را فراگرفته بود خبر مرگ مادر آرامش او را بهم زد.
به نجف اشرف رفت و مدت چهار سال به فراگرفتن معارف اسلامی پرداخت، در آن دیار با نگارنده این سطور آشنا شد.در هزار و سیصد و چهارده خورشیدی بهمراه‏ پدر به سفر حج رفت.سپس به تهران آمد و در دانشکده علوم معقول و منقول وارد شد و در رشته علوم منقول لیسانس شد،در تهران بیمار گشت،پزشکان بیماری او راسل‏ تشخیص دادند و دکتر دانشوری کاشمری با دل سوزی به تداوی او پرداخت.مجانی شاعر و ادیب ما را درمان می‏نمود.
بنا به تشویق استاد بزرگ فقید وحید دستگردی نگارنده این سطور از آغاز دوره نوزدهم مجله ارمغان به نگارش مقالات ادبی و تاریخی در آن مجله پرداخت،هر وقت‏ که بدیدار استاد سخن و ادب و تقدیم مقاله می‏شتافتم بهجتی بهمراهم بود و از محضر روح- پرور صاحب ارمغان بهره‏ها می‏برد.
دوست شاعر مادر اثر بیماری سخت ناتوان و رنجور گشت.ناچار بگناباد رفت‏ تا شاید در اثر تغییر آب‏وهوا تندرست گردد!دریغا که در نوزدهم تیرماه هزار و سیصد- و بیست خورشیدی در گناباد وفات کرد.دیوان اشعار بهجتی در حدود چهار هزار بیت است،کتابی بنام نیروهای روان نوشت که از جنبه روان‏شناسی تازگی داشت.
اینک چند بیت از اشعاری که در مرگ خواهر خود سروده در اینجا نقل میگردد.
ای چرخ بهار من خزان کردی‏ کارم همه روز و شب فغان کردی‏ بنموده کمین برسم صیادان‏ وین قلب پریش من نشان کردی‏ تیری که نشانه جفایت بود پرتاب بسویم از کمان کردی‏ فریاد و فغان که فوج انده را زی قلب شکسته‏ام روان کردی‏ گوئی که بخوان غم در این گیتی‏ روز ازلم تو میهمان کردی‏ ای غم ز وجود من چه خوش دیدی‏ کاندر دل تنگ من مکان کردی‏ آری تو بسوی غم مرا خواندی‏ غم دادی و کار میزبان کردی‏ چندان ز جفا زدی بدل تیرم‏ کاین قلب مرا تو نیستان کردی
در باب عیسی و حیات او آنچه مورخان از اناجیل اربعه که مورد قبول عامهء مسیحیان است استخراج کرده‏اند بظن قوی عیسی در سال چهار قبل از میلاد در زمان امپراطوری اگوستوس در روم در ایامی که فرهاد چهارم اشکانی(2-33 ق.م.)در ایران پادشاهی میکرده است و مقارن اواخر ایام هرود کبیر پادشاه اسرائیل متولد شده.قریهء موسوم‏ به بیت لحم در جنوب او رشلیم زادگاه اوست.یوسف نجار و مریم عذرا نامزد وی بآنجا آمده بودند،بقصد آنکه در عمل ثبت اسامی مردم‏ محل که از طرف حکام رومی مقرر شده بود شرکت جویند.(تاریخ ادیان(

